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باســتانی  شــهر 
نوغــان بــا قدمت 
دوهزار ســاله اش، 
حدود ۱۲۰۰سال 
اســت که بــا نام 
مشــهد دوام گرفتــه و کوچه پس کوچه و 
خیابانش از ۶محله اصلی و چند برج و بارو به 
بی نهایتِ امروز رسیده است. عیدگاه یکی از 
این محلات قدیمی است که در جنوب شرقی 
اماکن متبرکــه رضوی و بخــش مرکزی 
مشــهد که از قدیمی ترین بخش های شهر 
محسوب می شود، قرار دارد و اگرچه امروزه 
با گسترش مشهد و ایجاد مناطق مسکونی 
مدرن و جدید، دیگر چندان جایگاه ویژه ای 
ندارد، روزگاری دارای رونق و اهمیت بوده و 
زائرپذیرترین محله مشهد محسوب می شده 
است. گزارش پیش رو نقبی است بر روزگار 

از سر گذشته این محله و مردمانش.
  جایگاه محله عیدگاه در میان محلات قدیم

مشهد
«محله» کلمه ای عربی است که آن را یک 
قســمت از چندین قسمت شــهر یا قریه 
تعریف می کنند. «حافظ ابرو» در اوایل قرن 
نهم و دوره تیموری، وضع محلات شــهر را 
چنین توصیف کرده اســت: «و این مشهد 
مقدس چند محله است. محله کاریز، محله 
سناباد، محله چاه نو، محله دستجرد، محله 
منصوریه، محله ابوبکرآباد، محله پس بهره.» 
که اکنون گذشته از محله سناباد (سراب) 
و محله چاه نــو (چهنــو)، موقعیت مکانی 

محلات دیگر مشخص نیست.
اعتمادالســلطنه نیــز در زمانــه حکومت 
قاجار و تاجداری ناصرالدین شــاه وقتی در 
ملازمت او به مشهد می آید، درباره محلات 

آن، چنین می نویسد: «شهر مشهد در این 
زمان ۶محله بزرگ و ۱۰محله کوچک دارد. 
محلات بزرگ عبارت است از خیابان علیا، 
خیابان سفلی، سراب، چهارباغ (سرشور)، 
عیدگاه، نوغــان و محــلات کوچک مانند 
محلات پاچنار، ارگ، سرسوق، سرحوضان، 
محله جدیدهــا، مروی ها، تپل محله، محله 
غیرشــمارها که آن را کوچه ســیاهان هم 
می گویند و محله کشمیری ها و محله چهنو 

می باشد.»
بعدها و در دوره پهلوی اول(۱۳۰۹) با ایجاد 
خیابان فلکــه و تهــران و همچنین ایجاد 
خیابان شیخ طوسی در سال ۱۳۵۴ و احداث 

ساختمان های جدید، 
به مرور بافت این محله 
دســتخوش تغییرات 
بسیار شد؛ با این همه 
محصور بــودن بیــن 
اماکن متبرکه رضوی 
سبب شــد این محله 
همچنــان بــه لحاظ 

موقعیت جغرافیایی با حدود تقریبی محله 
عیدگاه قدیم برابری کند.

 موقعیت جغرافیایی محله عیدگاه
عیــدگاه در جنوب شــرقی اماکن متبرکه 
رضوی و هم جوار با آن قرار دارد. در گذشته، 
محدوده آن از غرب و شمال غربی به محله 
سرشور و حرم مطهر، از شرق به حصار شهر، 
از شمال به بالا خیابان و محله سرحوضان، 
محدود می شده اســت. اعتمادالسلطنه در 
شرح خاطراتش از مشهد می نویسد: «محله 
عیدگاه در جنوب شهر و از کنار باروی شهر 
تا بست مقدس امتداد دارد که قطعه  دیگر را 
"گود حسام الدین" و همچنین قطعه ای از آن 
"کوچه کربلا" و قطعه دیگر را "سرتپه خاک" 

می نامند.»
اظهار نظــر درباره هر چهار مــکان نام برده 

شده به دلیل مشــخص نبودن مکان دقیق 
سجده گاه و گود حسام الدین مشکل است 
امــا در اســناد باقی مانــده از دوره صفویه 
(۱۰۷۶ قمری) نام کوچــه «کربلا» آورده 
شده اســت. با گذشت زمان بســیار، هنوز 
نام کوچه کربــلا در خیابــان امام رضا(ع) 
هیــچ تغییری نکرده اســت. بنا بــه گفته 
موســپیدکرده ها و قدیمی هــای عیدگاه، 
در گذشــته این منطقــه را «آن طرف پل 
چوبی» می گفتند. کوچــه تپه خاک که در 
محله عیدگاه وجود دارد هم ممکن اســت 
بقایای همان قطعه «ســرتپه خاک» باشد. 
محله عیدگاه همچنین به وسیله کوچه های 
عباسقلی خان، سرحوضان 
بــه  باغ حســن خان  و 
پایین خیابان مرتبط است. 
ناگفته نماند کــه دروازه 
عیدگاه جزو ۶دروازه اصلی 
و قدیمی شــهر به حساب 
می آمده که دارای اهمیت 
ویژه ای بوده است. معمولا 
مسافرانی که از ســمت هرات و شهرهای 
اطراف آن به مشهد می آمدند، از این دروازه 
وارد می شدند. پس از احداث یا تجدید بنای 
دروازه پایین خیابــان، دروازه عیــدگاه، 
موقعیت خــود را از دســت می دهد و تنها 
در دوره قاجاریــه زمانی که به همراه دروازه 
بالا خیابان به عنوان گمرک انتخاب می شود، 
دوباره رونق خــود را باز می یابد. بنا به گفته 
اهالی قدیمی محله، قســمت هایی از بارو، 
خندق، برجک هــا و دروازه عیدگاه به علت 
عدم گسترش شــهر از سمت شرق تا اوایل 

دهه ۴۰ شمسی قابل مشاهده بوده است.
 وجه تسمیه نام عیدگاه

عیدگاه از نظر لغوی، اســم مکان و مرکب 
از ۲کلمه «عید» به معنای شــادی و جشن 
و «گاه» به معنــای جای، مــکان یا محله 

آمده اســت. تاکنون درباره وجه تســمیه 
عیدگاه نظرهای متفاوتی مطرح شــده اما 
معروف تریــن روایت کــه در برخی منابع 
تحقیقاتی نیــز آمده اســت، می گوید که 
در زمان حمله عبدالمومن خــان ازبک به 
سال ۹۹۸قمری، کشتار بزرگی در شهر رخ 
می دهد. مردم اجساد این قتل عام بزرگ را 
در شمال حرم مطهر در ناحیه ای که بعدها 
به «قتلگاه» معروف می شود، دفن می کنند 
اما عیــدگاه کــه درمقابل قتلــگاه یعنی 
ناحیه شــرقی اماکن متبرکــه رضوی قرار 
داشته، از جنگ و کشــتار مصون می ماند؛ 
به همین دلیل به «عیدگاه» مشهور می شود. 
گروهی هم معتقدند چون در گذشــته در 
این مکان نمازهای عید فطر و قربان برگزار 
می شــده، اینجا عیدگاه لقب گرفته است. 
درلغت نامه دهخدا هم واژه عیدگاه با همین 
عنوان، یعنی محل برگزاری نماز عید فطر، 

معنا شده است.
 اما نقل قول موســپیدکرده های عیدگاه از 

نام محله شان، آن را به نوروز می رساند؛ زیرا 
معتقدند در نوروز به ویژه ســیزده به در، این 
محله به دلیل داشتن باغ های سبز بی شمار، 
تفرجگاه مردم مشهد و زائران بوده است و 
به همین دلیل به مرور زمان به این نام شهره 

می شود.
 اماکن و ابنیه تاریخی محله عیدگاه

با توجه به قدمت محلــه عیدگاه، بناهای 
متعددی مانند آب انبار، حمام، مســجد، 
تکیه، مدرسه و... در آن وجود داشته که 
در نوع خود با ارزش بوده و در کتاب های 
مختلف هم به آن اشاره شده است. بنا به 
نقل از کتــاب «نفــوس ارض اقدس»، 
محله عیــدگاه در سال ۱۲۹۵ شمســی 
دارای ۸ آب انبار، ۲مدرســه، ۱۶ مسجد، 
۱۷ تکیه، ۹کاروان سرا و تیمچه، ۷حمام، 
۲۸کارخانه شعربافی و ۱۴ باغ بوده است. 
ناگفته نماند کــه به علت کم بودن آب در 
مشهد در گذشــته، آب انبارها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده اند. بر همین اساس 

محصور بودن بین اماکن 
متبرکه رضوی سبب شده 
این محله همچنان به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی با حدود 
تقریبی محله عیدگاه قدیم 
برابری کند
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 شیخ عبدا... غرجستانی که پیش گام شیوخ 
پیرو علاءالدوله سمنانی در طوس بوده، به 
تصریح منابع تاریخی در ویرانی می زیسته و 
در جنگ آل کرت با سربداران به سال۷۴۳ 
قمری، کشته شده است اما پیکرش را برای 
دفن بــه ولایت طوس منتقــل کرده اند. با 
توجه به اینکه محل زیست او خانقاه ویرانی 
یا شهر طابران بوده است، جسدش هم باید 
در یکی از دو محل دفن شده باشد، اما اکنون 
محل مزار او نه در ویرانی معلوم است و نه در 
شهر طابران طوس، درحالی که در قرن اخیر 
سنگ گوری میان باغ های روستای کنگ 
پیدا شــده که این ابیات بر روی آن نوشته 
شده است: «با خاک درش حور و ملک همراه 
است/ این قبر نشان شیخ عبدا... است// کام 
دل خود بخواه از حضرت او/ کز جمله اولیای 

این درگاه است.»
بنا بر آنچه در مقدمــه دیوان میرزاحبیب 
خراسانی و به قلم یکی از نوادگان او آمده، 
زمانی که میرزاحبیب در روســتای کنگ 
باغی خریده و می خواســته ساختمانی در 
آن بسازد، ســنگ مزبور پیدا شده است. 
از آن پس در محل یادشده، اتاق کوچکی 

ساخته شده است تا حافظ آن سنگ باشد. 
اهالی هم محل آن گور را به شــیخ عبدا... 
انصاری نســبت می دهند، لیکــن اگر آن 
ســنگ دارای اصالت باشــد، ممکن است 
یادمانی از مــزار ناپیدای «شــیخ عبدا... 
غرجستانی» بوده باشد. به هرحال با تاکید 
عبدالرحمــان جامی بر اینکه «جســد او 
را به طوس منتقــل کرده انــد و قبر وی 
آنجاست.»، شــیخ عبدا... غرجستانی باید 
در مزار ویرانی یا شهر طابران طوس دفن 

شده باشد.
منبع: کتاب نام آوران طوس- تالیف سیدی و یاحقی

از قراری که در روزنامه خراســان نوشــته اند در 
مزرعه هادی آباد ترشیز مقنی به چاه قنات آنجا 
رفته بود که تنقیه نماید نعشی در میان چاه دیده 
بود که طنابی به گردن او بسته و ده تومان پول نقد 
هم در کمر بســته دارد. چند نفر را خبر کرده به 
سر نعش مزبور رفته، رخت او را جست وجو کرده، 
مُهر علی اصغرنامی در رخت او یافتند. گویا قاتل 
یا قاتلان گمان کرده بودند پول زیادی داشــته 
است، او را کشته و پولش را برده اند. بالجمله نعش 
مزبور را برده دفن کردند و قاتل او تاکنون معلوم 

نشده است.
دیگر نوشــته اند که در ارض اقدس هفت ساعت 
از شــب رفته، دکان ندافی آتش گرفته، گزمه و 
سایرین خبردار شــده، متوجه خاموش کردن 
آتش شدند. اگرچه زود خبر شــدند و زود آتش 
را خاموش کردند ولی دوسه باب دکان دیگر نیز 
سوخته بود و نیم ســاعت طول کشید تا آتش را 
خاموش کردند و نگذاشــتند به دکاکین دیگر 

سرایت کند.
روزنامه وقایع اتفاقیه/ شماره۳۴۵ / ۲۰محرم۱۲۷۴

نعشی میان چاهجنگجویی در طابران

۲۸ شهریور۱۳۰۶، 
سالروز تصویب قانون اجازه نامه طبابت

وقتی دکترها رسمی شدند

ايرانيان از پيش گامان علم پزشكى در دنيا بوده اند. براساس 
نوشته هاى هردوت و گزنفون، در دوره هخامنشيان و بعدها 
ساسانيان، ايرانيان مراكز آموزش پزشكى و دانشگاه هايى 
در مجاورت آتشكده ها براى دانشجويان برپا كرده بودند. 
به نوشــته قفطى در تاريخ الحكما، دانشگاه جندى شاپور 
اولين كنگره پزشكى جهان را در بيستمين سال پادشاهى 
انوشــيروان برگزار كرد. همچنين در همين دوره، انجمن 
عمومى پزشــكان با هدف بحث و مطالعه در امور پزشكى 

ايجاد شد.
دانشگاه هايى نظير جندى شاپور، رى شهر و... دانشجويان 
را آموزش  مى دادند. دانشجويان پس از پايان تحصيل، بايد 
در آزمون بالينى شركت  مى كردند تا اجازه طبابت بگيرند. 
شرط دريافت مجوز، درمان ســه نفر با كارد(جراحى) بود 
تا بتوانند پس از موفقيت در آن، نوعى شهادت نامه و اجازه 

پزشكى بگيرند.
   اين رويه پس از ورود اســلام به ايران هم ادامه پيدا كرد 
و دانشمندى مانند خواجه رشــيدالدين فضل ا... همدانى، 
تشــكيلات عظيمى شــامل مدارس دينى، بيمارستان 
پزشــكى، كتابخانه، خانه اســتادان و فقيهان را با عنوان 
ربع رشيدى در تبريز بنا نهاد كه نزديك به 50پزشك در 
بيمارستان و مدرسه طب آن بوده است و هركدام مسئول 
آموزش به دو دانشــجوى طب بودنــد. دوران تحصيل، 
پنج ساله بود و دانشجويان پس از موفقيت در آزمون پايانى، 

گواهى نامه دريافت  مى كردند.
   از صفويه تا قاجار (آغاز سلطنت محمدشاه) ، پزشكى در 
ايران از روند رو به رشد قبلى فاصله گرفت و دوره ايستايى 
را سپرى كرد كه باعث شد از موقعيت ممتاز گذشته دور 
شود. متقاضيان پس از طى مقدمات اوليه و خواندن صرف 
و نحو در مطب پزشكان معروف قديمى، حكمت طبيعى 
آموخته، با همان مختصر معلومات خود به درمان بيماران  
مى پرداختنــد و گاه دلاكان، برخى جراحى هــا را انجام  
مى دادند. در اين دوره، هيچ مقام مسئولى براى رسيدگى 
به كار پزشكان در كشور وجود نداشت و آنان تنها با جلب 

اعتماد مردم به طبابت اشتغال داشتند.
 در دوره ناصرى، تعدادى پزشــك غربى به كشــور وارد و 
نيز تعدادى از جوانان براى تحصيل در پزشــكى جديد به 
اروپا اعزام شــدند. اميركبير در سال 1267قمرى از دكتر 
كازولانى، حكيم باشــى نظام، خواســت بر كار طبيبان 
نظارت كند و به آنان تصديق دهد تا به طور رسمى به كار 
طبابت بپردازند. بعدها ناصرالدين شــاه براى ايجاد تحول 
از كلوكه، پزشك مخصوص خود، خواســت تا با پذيرش 
عده اى، به آنان طب جديد آموزش دهــد. در ولايات نيز 
امتحان اطبا و دادن جواز طبابت به مرحله عمل درآمد. به 
دستور اعتضادالسلطنه قرار شد نام طبيبانى كه گواهى نامه 
دريافت كرده بودند، در روزنامه دولت علّيه ايران اعلام شود.

با تشكيل مجلس شوراى ملى، قانون طبابت در 13ماده و 
در 3جمادى الثانى 1329قمرى. 10خرداد 1290شمسى، 
به تصويب رسيد. در قانون اشاره شده بود افرادى كه داراى 
سابقه ده ســاله طبابت و درمان بودند،  مى توانستند بدون 
گذراندن امتحان يا دوره اى، اجازه رسمى طبابت بگيرند. 
همچنين قانون، افراد با سابقه 5سال تا 10سال را درصورت 
موفقيت در امتحان، مجاز به دريافت اجازه نامه  مى كرد. با 
تصويب قانون يادشده، طبابت فقط با اخذ مدرك پزشكى 

از داخل و خارج از كشور امكان پذير شد.
16 سال بعد در 28شهريور1306 قانون اجازه نامه طبابت 
نيز از تصويب مجلس شــوراى ملى گذشت كه براساس 
آن، پزشكان با ســابقه بيش از 10سال پس از موفقيت در 
آزمون وزارت معارف،  مى توانستند براى طبابت درحدود 

معين شده اجازه نامه رسمى دريافت كنند.
منبع: تاريخ طب و طبابت در ايران به روايت اسناد(شرح 
حال طبيبان نامدار و ناشناخته ايران از عهد قاجار تا پايان 
عصر رضاشــاه- 2جلد) مؤلف: محسن روســتايى، ناشر: 

سازمان اسناد ملى ايران، سال چاپ: 1382

در آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی بیش از ۵۰۰عنوان نشریه 
تخصصی ادبی موجود اســت که قدیمی ترین روزنامه ادبی نویس، 
روزنامه «ملت سنیه ایران» است که در سال ۱۲۸۳قمری چاپ شده 
اما قدیمی ترین مجله تخصصی ادبی در ســال ۱۳۲۸قمری توسط 
یوسف اعتصامی الملک پدر پروین اعتصامی با نام «بهار» چاپ شده 
است و دومین مجله را ملک الشــعرا بهار با همراهی سعید نفیسی 
در سال ۱۳۳۶قمری با نام «دانشکده» منتشــر کرد. در مشهد اولین مجله 
ادبی را مشکان طبسی در سال۱۳۰۱چاپ کرد. هر چند روزنامه «ادب» که 
ادیب الممالک فراهانی به عنوان نخستین روزنامه مشهد در سال ۱۳۱۸قمری 
چاپ کرد مملو از مطالب ادبی اســت ولی چون روزنامه خبری محســوب 
می شود، نمی توان نشــریه تخصصی ادبی محســوبش کرد. تمام نشریات 
نام برده به همراه بسیاری از نشریات نفیس ادبی دیگر در آرشیو مطبوعات 
آستان قدس رضوی در دسترس پژوهشگران است. برابر تقویم رسمی، امروز 
هم زمان با ســالروز درگذشت سیدمحمدحســین بهجت تبریزی متخلص 

به شهریار، روز شعر و ادب فارســی نام گذاری شده است. شــهریار اصالتا 
تبریزی است و بیشتر سال های زندگانی اش را در پایتخت گذراند اما جالب 
است بدانید که تعدادی از اشعار منتشرنشده و منتشرشده از او با دستخط 
خودش در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری می شود. این اشعار را 
که درقالب غزل و به خط شکسته نستعلیق هســتند، استاد شهریار دربین 
سال های۱۳۱۳ تا ۱۳۵۰ سروده است. همچنین دو نامه به دستخط شهریار 
به یکی از دوستانش به نام «میرزاعلی اکبر گلشن آزادی» که شاعر و نویسنده 
و روزنامه نگار بود، در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری می  شود. این 
اشعار دست نویس را به همراه نامه  ها آستان قدس سال۱۳۹۰ خریداری کرد. 
ناگفته نماند که در گنجینه مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس، هزار 
نسخه کتاب خطی از شاعران بزرگ ایران زمین نگهداری می شود که اشعار 
شهریار تنها نمونه کوچکی از آن هاست. این کتاب ها متعلق به شاعران بزرگ 
شعر و ادب فارسی ازجمله فردوســی، عطار، خیام، جامی، مولوی، دهلوی، 

حافظ شیرازی، سعدی و چندین شاعر بزرگ دیگر است.

عیدگاه، گاه آرام 
گاه پرجنب وجوش
مروری بر تاریخ از سر گذشته محله عیدگاه که روزگاری زائرپذیرترین محله مشهد بوده است
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اجازه نامه وزارت معارف به حاجی خان شهامت برای طبابت به سبک جدید و 
در امراض ساده داخلی بدون استعمال ادویه سمیّه، 
با نظر هیئت ممتحنه اطبای غیرمجاز آذربایجان
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به مناسبت روز شعر و ادب پارسی

شعرهای یادگاری شهریار در مشهد


